
  محمداسماعيل پسنديده
در دوره اي ك�ه آي�ت الله حس�ينعلي منتظ�ري 
مس�ئوليت هاي متع�ددي را در كش�ور برعهده 
داشت، رياس�ت ضمني بر دس�تگاه قضا از جمله 
آنها به شمار مي رفت. البته هيچ گاه حكمي مبني 
بر رياس�ت وي در ق�وه قضائيه صادر نش�ده، اما 
بايد دانست كه داش�تن اختيارات اصلي در يك 
دس�تگاه، از طرق ديگر ني�ز امكان پذير اس�ت. 
بررس�ي احكام�ي كه آي�ت الله منتظ�ري از امام 
خميني درباره دستگاه قضا و امر قضاوت دريافت 
كرده ب�ود، به اي�ن نتيج�ه منتهي مي ش�ود كه 
جايگاه آيت الله منتظري جز»شخص اول دستگاه 
قضايي« چ�ه مي تواند باش�د؟ م�ا در ابتداي اين 
نوش�تار، به بررسي مس�ئوليت هايي كه آيت الله 
منتظ�ري در قوه قضائيه كش�ور از ام�ام خميني 
دريافت كرده است مي پردازيم، سپس با بررسي 
انتقاداتي ك�ه آي�ت الله منتظ�ري در آن برهه بر 
سيس�تم قضايي و امر قضا وارد ك�رده ، عيار آنها 
را خواهي�م س�نجيد. اميد آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
  آيت الله منتظري، متولي گزينش قضات

پس از پيروزي انقاب اسللامي، وجود قضات عادل 
و متعهد به شللدت احسللاس مي شللد. با بركناري و 
حذف قضاتللي كه در رژيللم پهلوي به امللر قضاوت 
مشللغول بودند، به يكباره خلأ زيادي در اين عرصه 
احسللاس شللد. در ابتداي پيروزي انقاب، حضرت 
امام خميني كه به اهميت اين موضوع واقف بودند، 
آيت الله حاج شيخ صادق خلخالي را به سمت حاكم 
شرع دادگاه هاي انقاب منصوب كردند. نصب آقاي 
خلخالي، نخستين انتصاب حضرت امام در امر قضا و 
نصب يك قاضي بود. امام خميني در حكم خود، براي 
انتصاب آيت الله خلخالي در تاريخ پنجم اسفند1357، 

عنوان كردند:
»به جنابعالي مأموريت داده مي شود تا در دادگاهي 
كه بللراي محاكملله متهميللن و زندانيان تشللكيل 
مي شللود، حضور به هم رسللانده و پللس از تماميت 
مقدمات محاكمه، با موازين شللرعيه، حكم شرعي 

صادر كنيد.« 
 آيت الله منتظري در خاطرات خود عنوان كرده است 

كه آقاي خلخالي»تنها قاضي منصوب امام خميني« 
بود. حال اين سؤال پيش مي آيد: در اين شرايطي كه 
حضرت امام به خاطر مشللغله فراوان، فرصت تعيين 
و نصب قاضي براي سراسر كشور را نداشتند، آيا اين 
امر بسلليار مهم را به حال خود رهللا كردند؟ آيت الله 
منتظري در خاطرات خود به اين امر اشللاره مي كند 
كه چون حضرت امللام، مشللغله هاي فراواني در امر 
اداره امور كشور و انقاب برعهده داشتند، امر تعيين 
و نصب قضللات را به وي و آيت الله مشللكيني واگذار 

كردند:
»ديگر مسللئله تعيين قضات بود، كه به طور كلي به 
من و آقاي مشللكيني واگذار كرده بودند، فقط آقاي 
خلخالي را در اول انقاب، ايشللان خودشللان نصب 
كردند ولي بعداً كه در مجلس خبرگان قانون اساسي 
بوديم و سراسر كشور به قاضي نياز داشتند، مرحوم 
امام، آقاي قدوسي را به عنوان دادستان انقاب نصب 
كرده بودند و در رابطه با تعيين قضات فرموده بودند: 
فاني و آقاي مشكيني هر كس را تعيين كردند، كافي 
اسللت؛ ما هم آقاي مؤمن و آقاي شللرعي را مسئول 
شناسللايي طاب در قم قرار داديم، اينها شناسايي 
مي كردند و به ما مي نوشتند كه به نظر ما آقاي فاني 
براي اين منصللب، صاحيت دارد، ما هم بر اسللاس 
گواهي آنان، حكم آنهللا را امضا مي كرديم؛ بعد براي 
اينكه كار دقيق تر شود، بنا شد از آنها امتحان بگيريم 
و آقاي حاج شيخ يحيي سلطاني براي اين كار، معين 
شد تا اينكه به تدريج كار قضاوت، سيستم مشخصي 

به خودش گرفت.« 
از اين جمات آيت الله منتظري به وضوح مشللخص 
مي شللود كه امر تعيين قضات سراسر كشور برعهده 
شللخص وي و آيت الله مشللكيني بوده است؛ يعني 
آيت الله منتظري بود كه اجازه مي داد فردي در كشور 
قضاوت كند و ديگري قضاوت نكند! اين مسئوليت، 
خود به خوبي مشخص مي سازد كه آيت الله منتظري 
مي توانسللت با تعيين و نصب قضات، نقش بسلليار 
مهم و تأثيرگذاري در دستگاه قضايي كشور برعهده 
داشللته باشللد. اما حضور آيت الله منتظللري در قوه 
قضائيه محدود به تعيين و نصب قضات نبود. آيت الله 
منتظري همچنين در هر دوره تعيين اعضاي شوراي 
عالي قضايي كشور، نقش محوري را از طرف حضرت 

امللام برعهده گرفللت. حضرت امللام خميني در20 
خرداد1359، در حكمي به آيت الله منتظري عنوان 
كردند: »براي احراز مقام اجتهللاد، قضاتي كه خود 
داوطلب شللده يا ديگللران آنها را بللراي عضويت در 
شوراي عالي قضايي معرفي كرده اند، به هر نحو صاح 
مي داند، اقدام نمايد.« بديللن ترتيب تعيين اعضاي 
مهم ترين تشللكل قضايي كشللور نيز از طللرف امام 

خميني به عهده آيت الله منتظري گذارده شد. 
لازمه عمل به قانون اساسي وقت اين بود كه اعضاي 
شللوراي عالي قضايي پنج نفرند كه بايد طبق حكم 
امام خميني، سه نفر از آنان به تأييد آيت الله منتظري 
برسللند. آيت الله منتظري نيللز در خاطللرات خود 
عنوان مي كند كلله افرادي را بللراي گزينش قضات 
داوطلب مشخص كرده و پس از اعام نظر آنان، خود 
آيت الله منتظري افراد را براي شللوراي عالي قضايي 
تعيين مي كرده انللد. ماجرا وقتللي اهميت مضاعف 
مي يابد كلله بدانيم در تمللام10 سللال اول انقاب، 
اين حكم براي آيللت الله منتظري پابرجللا بود و وي 
نقش تعيين كننده اي در هر دو دوره شللوراي عالي 
قضايي برعهده داشللت، چنانكه خود در خاطراتش 

آورده است:
»امام خميني، طي حكمي احراز مقام اجتهاد قضاتي 
را كه داوطلب براي شللركت در شوراي عالي قضايي 
بودند، در هر دو دوره به اينجانب واگذار كردند كه هر 

دوره پنج سال بود.« 
آيت الله منتظري همچنين در خاطرات خود عنوان 
مي كند كه مسللئله تعيين قضاوت خارج از كشور را 
نيز حضرت امام بر عهده وي گذاشته بودند. آيت الله 
منتظري همچنين با درخواست از حضرت امام، حكم 

تشكيل دادگاه ويژه را از ايشان گرفت:
»]به امام گفتم[ اجازه بدهيد مللا در قم يك دادگاه 
عالي تشللكيل بدهيم و پرونده هايي كه در آن حكم 
اعدام است، به اين دادگاه ارجاع داده شود و تصميم 
نهايي در اين دادگاه گرفته شود، امام فرمودند: »خب 

شما اين كار را بكنيد.«
  نمايندگان قائم مقام رهبري

 براي بازرسي از زندان ها
يكي ديگر از مسئوليت هاي آيت الله منتظري، اعزام 
نماينللده به زندان ها براي بازرسللي بللود. همچنين 
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در س�اليان آغازي�ن تأس�يس نظ�ام 
اسلامی، آيت الله منتظري بود كه اجازه 
مي داد فردي در كش�ور قضاوت كند و 
ديگري قضاوت نكند! اين مسئوليت، 
خود ب�ه خوب�ي مش�خص مي س�ازد 
كه آي�ت الله منتظري مي توانس�ت با 
تعيي�ن و نصب قض�ات، نقش بس�يار 
مهم و تأثيرگذاري در دستگاه قضايي 
كشور برعهده داشته باشد اما حضور 
آي�ت الله منتظ�ري در ق�وه قضائي�ه 
محدود به تعيين و نصب قضات نبود...

مهم ترين ارجاع فقهي امام خميني 
به آيت الله منتظ�ري، در مورد حكم 
مفس�د في الارض ب�ود. ق�رار بر اين 
شده بود كه دادگاه ها در مورد حكم 
مفس�د في الارض كه به نظر آيت الله 
منتظ�ري، مفس�د ب�ودن در حكم 
اعدام، موضوعيت داشت و حضرت 
امام اي�ن را كافي نمي دانس�تند، به 

فتواي آيت الله منتظري عمل كنند
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گذري و نظري بر فراز و فرودهاي ارتباط آيت الله حسينعلي منتظري و قوه قضائيه

طلبكاري از سيستم خودساخته!
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  شاهد توحيدي 
»ملي- مذهبي ها« عنوان 
اثر نوانتشللار مركز اسناد 
انقاب اسللامي است كه 
بررسي گذشته و حال اين 
نحله در سللپهر سياسي- 
فرهنگي ايللران معاصر را 
وجهه همت خويش كرده 
اسللت. مهللدي حق بين، 
نويسنده اين اثر نيز تاكنون 
چند اثر خويش را توسط همين ناشر، راهي بازار كتاب 
ساخته است. ناشر در ديباچه اين اثر، درباره موضوع 
آن ديباچه اي مبسللوط دارد كه بخشي از آن به شرح 

ذيل است:
»در 27 ارديبهشللت1340 از درون نهضت مقاومت 
ملي، تشللكل جديدي به وجود آمد كه اسللم خود را 
»نهضللت آزادي ايران« ناميد. آيت الله سلليدمحمود 
طالقاني، مهدي بازرگان و يدالله سحابي كه از رهبران 
نهضت مقاومت ملي بودند، اين تشكل را همراه جمعي 
ديگر به وجللود آوردند. مهندس مهللدي بازرگان در 
جلسه اي كه در 25 ارديبهشت1340 براي تأسيس 
نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود، بيان داشت كه 
»نهضت آزادي ايران« به هيچ وجه درصدد ايجاد دكاني 
در مقابل جبهه  ملي ايران و در عرض آن نيست بلكه 
در طول آن و در حكم يكي از عناصر تشكيل دهنده و 
تكميل كننده  آن اسللت. او گروه جديد التأسلليس را 
چنين معرفي مي كند: ما مسلمان، ايراني، تابع قانون 
اساسللي و مصدقي هسللتيم! مصدقي بودن نهضت 
آزادي ايران، جنبه  بسلليار بارزي داشت و ساير ابعاد 
آن تشكل با همين معيار قابل تحليل بود و به همين 
دليل مي توان گفت كه عضويت افرادي مانندحسللن 
نزيلله در نهضت آزادي ايللران، انگيللزه  مذهبي آن را 
بسيار ترديد آميز مي كند، چه اينكه حسن نزيه اصولاً 
يك فللرد غيرمذهبي بود، ولي از سللوي ديگر حضور 
برخي روحانيون و اشللخاص مذهبللي مانند آيت الله 
طالقاني، زنجاني، يدالله سللحابي و مهللدي بازرگان، 
رنگ و صبغه مذهبي نهضت آزادي را بيشتر مي كرد. 
از سللوي ديگر، نهضت آزادي ايران طللي اعاميه اي 

رسمي، بعد از انتصاب بازرگان به نخست وزيري دولت 
موقت توسط امام خميني، حمايت از دولت بازرگان 
را وظيفه اي ديني و شللرعي و مسللتند به نصب آن از 
سوي زعيم عالي قدر امام خميني بنا به حق شرعي و 
قانوني خويش نمود و آن را به آيه  شريفه  اطيعوا الله و 
اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم، مستند كرد. با وجود 
نزديك شدن مواضع نهضت آزادي به رهبري انقاب 
اسامي و فعاليت هاي آن بر ضد رژيم پهلوي، اساس 
انديشه  سياسللي و تفكر اين جريان »انقابي« نبود، 
بلكه نهضت آزادي ايران يك جريان فكري اصاحي 
بود كه ضمن رد يك انقللاب تمام عيار، در چارچوب 
قانون اساسي مشللروطه، خواهان اصاحات بود تا از 
رهگذر آن اصول دموكراسي اجرا شود. به عبارت ديگر 
هر چند كه در هنگام انتصاب آقاي مهندس بازرگان 
به عنوان نخسللت وزير دولت موقت، نهضت آزادي با 
صدور اطاعيه  اي، ولايت فقيلله را پذيرفت، ولي اين 
پذيرش يك امر سياسي بوده است و نه يك ايدئولوژي 
بنيادي به عنوان شالوده  تأسلليس حكومت اسامي 
در عصر غيبت امام عصللر؛ چراكه آن هنللگام كه در 
سال1358 در مجلس بررسللي نهايي قانون اساسي 
جمهوري اسامي ايران اصل ولايت فقيه تصويب شد، 
زمزمه هاي مخالفت نهضت آزادي با تصويب آن شروع 
شد؛ به گونه اي كه در ميانه  كار مجلس مذكور، دولت 
موقت با تصويب مصوبه اي خواسللتار انحال مجلس 
خبرگان قانون اساسي گرديده بود كه با مقاومت امام 
خميني در اين اقدام خود با شكست مواجه شد. تعارض 
ذاتي تفكر و ايدئولوژي حاكم بر نهضت آزادي ايران با 
ايدئولوژي جريان ولايي منجر به رويارويي آن نهضت 
با نظام جمهوري اسللامي ايران گرديللد. اين تقابل 
در ابتدا از طريق مخالفت با نهادهاي انقابي شللروع 
شد، سپس در همه پرسللي نظام جمهوري اسامي، 
با پيشللنهاد »جمهوري دموكراتيك اسللامي« مرز 
خود را با جريان ولايي روشن سللاخت و هنگامي كه 
نتوانست اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون 
اساسي را به دست آورد و با تصويب اصل ولايت فقيه 
در آن مجلس، درصدد انحال مجلس مذكور برآمد. 
در نهايت با تسخير سفارت امريكا از سوي دانشجوياني 
كه خود را پيرو خط امام مي دانستند، از تصدي دولت 
موقت به صورت دسته جمعي استعفا داد و در مجلس 
اول شوراي اسامي با تشللكيل فراكسيون همنام به 
همكاري با مخالفان جريان ولايي پرداخت و مخالفت 
خود را با استيضاح بني صدر اعام نمود. در انتخابات 
مجلس دوم نيللز انتخابللات را تحريم كللرد و به يك 

اپوزيسيون داخلي تمام عيار تبديل شد.«

 حاشيه اي بر انتشار اثر
 تاريخي- پژوهشي »ملي- مذهبي ها«

گذشته و حال يك »نحله«

   اعضای نهضت آزادی و ساير گروه های ملی گرا 
در قامت كارگزاران دولت موقت

تشكيل هيئت عفو زندانيان بود كه با درخواست 
از امام، اين مسئوليت را نيز به عهده گرفته بود. او 
با بر عهده گرفتن اين مسئوليت، جمعيت زيادي 
را از زندان هاي سراسر كشللور آزاد كرد. وي در 

خاطرات خود عنوان مي كند:
»من چهار نفر را به عنوان هيئت عفو مشللخص 
كللردم، آقللاي محمدي گيانللي -كلله خودش 
قاضي القضات اوين بود- آقاي ابطحي كاشللاني، 
آقللاي قاضي خرم آبللادي و آقللاي سلليدمحمد 
موسوي بجنوردي؛ بعد افرادي را ما مي فرستاديم 
در زندان ها  - از جمله آقاي شلليخ حسللين علي 
انصاري و آقاي محمدي يزدي و آقاي سيدرحيم 
خلخالي - كه با زندانيللان صحبت كنند و آنان را 
راهنمايي كنند و حرف هاي آنها را گوش كنند، 
بعد اگر تشللخيص مي دادند كه افرادي متنبه و 
آگاه شده اند، مي آمدند با رئيس زندان و نماينده 
اطاعات و دادستاني هماهنگ مي كردند و بعد 
به آن چهار نفر هيئت عفو گزارش مي شد و بعد 
طي نامه اي هيئت عفو اسللامي آنها را براي من 
مي فرستاد و من از طرف رهبر انقاب با عفو آنها 

موافقت مي كردم.« 
عاوه بر سلليطره آيت الله منتظري بر امر تعيين 
قضات و شللوراي عالي قضايي و صللدور احكام 
مهم قضايي در كشور، آيت الله منتظري به طريق 
ديگري، باز هم در دسللتگاه قضايي و قضاوت در 
كشور، محوريت ويژه اي يافت. اين تسلط آيت الله 
منتظري از لحاظ نظري بللود؛ بدين معنا كه در 
برخي امور مهم، حضرت امام بلله نظرات فقهي 
آيت الله منتظري ارجاع مي دادند و در برخي موارد 
ديگر، آيت الله منتظري با صدور بخشنامه هايي كه 
حاوي ديدگاه هاي فقهي وي بود، بر اين محوريت 

نظري در امر قضا دست يافته بود. 
  حكم تاريخي »اعدام« 
براي مفسدان في الارض!

مهم ترين ارجاع فقهي امللام خميني به آيت الله 
منتظللري، در مورد حكم مفسللد في الارض بود. 
قرار بر اين شللده بود كه دادگاه ها در مورد حكم 
مفسللد في الارض كه به نظر آيللت الله منتظري، 
مفسللد بودن در حكم اعدام، موضوعيت داشت 
و حضرت امللام ايللن را كافي نمي دانسللتند، به 
فتواي آيللت الله منتظري عمل كننللد. در مورد 
حكم مفسللد في الارض، حضرت امام نظرشان بر 
احتيللاط در اعدام اين افراد بللوده و حكم قطعي 
ايشان، اعدام اين افراد نبود، ولي آيت الله منتظري 
معتقد به جواز اعدام اين افراد بود، در نتيجه طبق 
درخواسللت رئيس ديوان عالي كشللور، حضرت 
امام موافقت كردند كه در اين مورد طبق فتواي 
آيت الله منتظري عمل شللود. به ايللن ترتيب در 
محاكم قضايي كشور، فتواي آيت الله منتظري در 

مورد اعدام مفسد في الارض حاكم شد. 
مورد ديگللري كه باز هم نظر آيللت الله منتظري 
به صورت نظر حاكم بر دادگاه هللا درآمد، مقوله 
تعزيرات بود. آيللت الله منتظري در خاطراتش به 

اين موضوع نيز اشاره كرده و مي نويسد:
»تعزيرات را مي گويند به نظر حاكم شرع بستگي 
دارد، بعد اينها در مجلس مشللكل داشتند كه ما 
چه بكنيم آيا بنويسيم كه هر حاكم شرعي هر كار 
دلش خواست بكند و هرگونه به نظرش آمد تعزير 
كند؟ به اين شللكل يك نوع هللرج و مرجي لازم 
مي آيد، از طرف ديگر، حاكم شللرع هاي ما اغلب 
مجتهد نبودند، به همين جهت خواسللته بودند 
يك حدودي براي آن معين بكنند، اين مسئله را 
هم ايشللان به من ارجاع داده بودند، مدتي آقاي 
يزدي و ديگران براي تنظيم قانون آن پيش من 
مي آمدند و از نظريات من در آن كميسيوني كه 
مربوط به اين كار بود، نوشته هايي را در اين زمينه 

تنظيم كردند و نوشته و امضاي مرا گرفتند.«
همانطور كه مشخص است، تا اينجا در مورد حكم 
مفسللد في الارض-كه به نظر آيللت الله منتظري 
اعدام بود- و تعزيللرات، فتاواي آيت الله منتظري 
در دادگاه ها و محاكم قضايي به اجرا در مي آمد. 
مخصوصاً در مورد مفسد في الارض، بار ديگر بايد 
اشاره كنيم كه نظر حضرت امام احتياط در اعدام 
مفسد في الارض بود و نظر آيت الله منتظري، جواز 
اعدام اين اشللخاص بود و به درخواست آيت الله 
موسللوي اردبيلي، رئيللس ديوان عالي كشللور، 
نظر آيت الله منتظللري در محاكللم قضايي اجرا 
مي شللد. آيت الله منتظري همچنين در سال58 
و در ابتداي كار قضايي جمهوري اسامي ايران، 
در ايامي كه مسللئوليت نصب قضات را به همراه 
آيت الله مشكيني بر عهده داشت، دستورالعملي 
را در 11  بند خطاب به دادگاه هاي انقاب سراسر 
كشور صادر نمود. نويسنده و پيشنهاد دهنده اين 

متن نيز خود آيت الله منتظري بود. 
جالب توجه است كه آيت الله منتظري در خاطرات 
خود، به صراحللت عنوان كرده اسللت: »معمولاً 
اين قبيل دسللتورات در بيللت اينجانب تنظيم 
مي شللد«، اين گفته آيت الله منتظري به خوبي 
نشللان مي دهد كه باز هم بسللياري از دستورات 
قضايي كلله براي اجرا در سراسللر كشللور صادر 
مي شد، در بيت وي طراحي مي شده است و اين 
همانا، نشانه ديگري از تسلط آيت الله منتظري بر 
امر قضاوت در كشور بود كه اگر جز اين بود، دليلي 
نداشللت آيت الله منتظري براي قضات سراسللر 
كشللور »دسللتورالعمل« ارسللال كند. حضرت 
امام همچنين »پاسللخگويي به برخي از مسائل 
قضايي در زمان جنگ« را بلله آيت الله منتظري 
ارجاع داده بودند. امام خميني در پاسخ به سؤال 
وزير كشور وقت نيز »تصميم گيري درباره برخي 
از مسائل قضايي ل اجرايي« را به آيت الله منتظري 

ارجاع دادند. 
 در جمع بندي مباحث مربللوط به اين فصل بايد 
بگوييم، همچنان كه پيشللتر ذكر شللد، آيت الله 

منتظري تقريباً در تمام تشكل ها و احكام قضايي 
كشللور، بيشللترين نفوذ را داشللت؛ انتخاب سه 
نفر از پنج عضو شللوراي عالي قضايللي، تعيين و 
انتصاب قضات سراسر كشللور در ابتداي انقاب، 
تعيين اعضاي دادگاه ويژه براي بررسي و صدور 
حكم قضايي در پرونده هللاي مهم، نظر فقهي در 
مورد اجراي حكم اعدام مفسد في الارض و حكم 
تعزيرات و... تنهللا نمونه هايي از حضللور و نفوذ 
آيت الله منتظري در قوه قضائيه كشللور در دهه 
اول بود. اهميت جايگاه هايي كه زير نظر آيت الله 
منتظري بللود و همچنين اهميت مللواردي كه 
احكام فقهي آيت الله منتظري در دستگاه قضايي 
كشور مبنا قرار گرفته بود و نيز تعدد اين موارد، 
انسللان را به اين نتيجه مي رسللاند كلله مرد اول 
دستگاه قضايي كشور در دهه اول انقاب آيت الله 
منتظري بوده اسللت؛ اين نتيجه گيري آنگاه به 
خوبي خود را نمايان مي سللازد كه جايگاه و نفوذ 
آيت الله منتظري را با ديگر اشخاص مؤثر در امر 
قضا مقايسلله كنيم. به عنوان نمونه امام خميني 
تنها دو عضو از سه عضو شللوراي عالي قضايي را 
برمي گزيللد و اكثريت تصميم گيللران را آيت الله 
منتظري انتخللاب مي كللرد و همچنين آيت الله 
موسوي اردبيلي كه تنها رئيس ديوان عالي كشور 
بود، يك رأي در شللوراي عالي قضايي داشللته و 
تسلط چنداني بر اين شورا از لحاظ انتخاب افراد 

نداشته است.
  انتقاد به دستگاه قضايي كشور

 دلسوزي يا فرار از مسئوليت؟
 انتقادات آيللت الله منتظري از دسللتگاه قضايي 
كشور، درآن دوره و دوره هاي بعد، در حالي مطرح 
مي شللد كه خود وي، مرد اول و پرنفوذ دستگاه 
قضا محسوب مي شد. انتقادات وي در آن مقوله 
دو گونه اسللت؛ برخي از آنها را در همان ايام و به 
صورت خصوصي يا عمومي مطرح كرده و برخي 
ديگر را در كتاب خاطرات خود- كه در سللال79 
منتشر شده است- مطرح نموده است. ما در اين 
بخش به بخشي از اين انتقادات خواهيم پرداخت. 
آيت الله منتظللري در خاطرات خود با اشللاره به 

اوضاع قضايي اول انقاب، عنوان مي كند:
»بعد از مدتي مرحوم آقاي قدوسللي را به عنوان 
دادسللتان كل انقاب معين فرمودند، ايشان هم 
رفته بود بعضي از مسائل را به صورت كلي از امام 
پرسيده بود، يك نمونه از آن را كه من ديدم 11 
مسئله بود در ارتباط با بعضي از جرم هاي قضايي 
كه حكم فان جرم و فان جرم چيسللت و امام 
به طور كلي به آن جللواب داده بودند و بعد آقاي 
قدوسي همان صفحه كاغذ را كپي گرفته بود و به 
دست قضات داده بودند كه طبق آن عمل كنند، 
اين پرسش و پاسللخ ها خيلي كلي و متشابه بود، 
هر قاضي طبق برداشت و نظر خود به يك شكل 
حكم مي كرد، قضات بسيار بي تجربه بودند، مثاً 
يك پرونده را پيش من آوردند كه قاضي زير آن 
نوشته بود: بسللم الله الرحمن الرحيم، حالا براي 
چه اعدام! چه كسللي اعدام؟! اينكه علت و دليل 
حكم را بنويسد به جاي خود، حتي اسم متهم را 
ننوشته بود، فقط خودش زير آن امضا كرده بود، 
خب با اين حكم مي شود هر كس را گرفت اعدام 
كرد! خاصه وضع قضايي به اين شكل بود، افراد 
را تند تند مي گرفتند و هر كسي را كه مي گرفتند، 
بعضي افللراد و جريان ها تظاهرات و سللر و صدا 

مي كردند كه اعدام بايد گردد.«
ما در اينجا قصد نداريم به بررسي آن ايراد قضايي 
بپردازيم. سللؤال در اينجاسللت كه در زماني كه 
اين اتفللاق قضايللي رخ داده و به قللول آيت الله 
منتظري اوضاع به گونه اي بود كه افراد را تند تند 
مي گرفتند، چه كسي مسئول تعيين قضات كشور 
بوده اسللت؟ اين قضاتي را كه به عقيده آيت الله 
منتظري كارشان با اشكال همراه بود، چه كسي 

نصب كرده بود؟
كليد ماجللرا اينجاسللت كه آيللت الله منتظري 
در ابتداي همللان عبارت و پيللش از نقل قضيه 
عنللوان مي كند: »بعللد از مدتي مرحللوم آقاي 
قدوسللي را به عنوان دادستان كل انقاب معين 
فرمودند« يعني اين اتفاقات و اين ايراد قضايي و 
آن تندتند گرفتن ها پس از آمدن آقاي قدوسي 
به دادستاني كل كشور رخ داده است. با نگاهي به 
گفته هاي پيشين آيت الله منتظري كه در ابتداي 
اين نوشتار نقل كرديم، متوجه مي شويم كه در 
زمان دادستاني آقاي قدوسي، آيت الله منتظري 
مسللئول تعيين و نصب قضات بود. پس در اين 
زمان، آن قضاتي كه تند تند افراد را مي گرفتند، 
منصوب آيت الله منتظللري بوده اند ولي آيت الله 
منتظري به گونه اي اين انتقاد را مطرح مي كند 
كه در موضللع يك طلبكار قللرار مي گيرد. ديگر 
اينكه اگر واقعاً آيت الله منتظري »هيچ« سمتي 
در اين زمان در قوه قضائيه نداشته، چگونه است 
كه برخي پرونده ها را به نللزد وي مي آورده اند و 
به وي گزارش مي كرده اند. آيت الله منتظري در 
اين عبارات آورده است: »قضات بسيار بي تجربه 
بودند، مثللاً يك پرونللده را پيش مللن آوردند 
كه قاضي زير آن نوشته بود: بسللم الله الرحمن 
الرحيم، اعدام، حالا براي چه اعدام! چه كسللي 
اعدام؟! اينكلله علت و دليل حكم را بنويسللد به 
جاي خود، حتي اسم متهم را ننوشته بود، فقط 
خودش زير آن امضا كرده بود«؛ در اين عبارت، 
مشخص است كه عده اي، برخي پرونده ها را به 
نزد آيت الله منتظري آورده و وي آنها را بررسي 
مي كرده اسللت. بايد توجه داشللت كه»قضات 
بسيار بي تجربه« را خود آيت الله منتظري تعيين 
مي كرده است. بنابراين می توان اعتراضات وی در 
اين فقره را نوعی طلبكاری از سيستم خودساخته 
تلقی كرد كه وجاهت منطقللی ندارد و غيرقابل 

قبول است.


